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 مورفي و من
  تا حالا به ماهيا خوب نگاه كردي؟-

  فهميدم يعني چي؟مي هر بار كه مادرم اين سؤال رو ازم مي پرسيد ن
  ؟دارنخه مگه كاري هم به جز اين هميشه شنا مي كنن. آن، از نظر من زندگي ماهيا خسته كنند

نگاه كنم. اين سؤال تبديل ه همچين موضوع خسته كننده اي فكر كنم و اين سؤال براي من عجيب بود . چرا مادرم ازم مي خواست ب
  كه براي گردش بيرون رفتيم.  به سؤال پيچيده اي براي من شده بود تا روزي

 كنم. ولي رودخانه..... اولين كلمه اي كه وقتي ياد گرفتم دلم مي خواست همون لحظه دستم رو داخلش بذارم و خنكي آبش رو حس
  داد ولي امروز روز تبديل اون آرزو بود. م اين اجازه رو به من نميجايي كه من زندگي مي كرد
  رودخونه نگاه كردم. اون لحظه بود كه منظور مادرم رو فهميدم.نگاه كردم، خوب و دقيق به 

بله، قزل آلاي داخل رودخونه...... با اينكه از نظر من زندگي خسته كننده اي داشت ولي اصلاً اينطوري نبود. اون يه هدف داشت كه 
  داشت مي رفت پيش بچه هاي عزيزش.  حتماًبه خاطرش كار سختي انجام مي داد، خلاف جهت رودخونه شنا مي كرد. 

  يه هدف بزرگ پيدا مي كرد. ،زل آلاي كوچيك ديگه ايولي شايد زندگي داشت براي ق حال بودم از حل معماي مادرم.خوش
مي دونيد، تنها چيزي كه به زندگي خسته كننده ما هيجان ميده مشكلاتيه كه زندگي بهمون هديه مي ده. هديه اي كه دوست 

ش استقبال كنيم. ولي اون مياد و مارو تغيير ميده. مي دونيد از كجا مي فهميم تغيير كرديم؟ با چيزهايي كه از دست مي نداريم از
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ديم، مثل ترس هاي الكي كه جاي شجاعت رو توي زندگي ما گرفتن. اين هديه از طرف زندگي تنها چيزي بود كه اون لحظه بهش 
  فكر نمي كردم.

  ودشو نشون داد، هديه اي كه تلخ ترين هديه بود.....دو هفته بعد اين هديه خ
. اون لحظه نتونستم بفهمم كه مشكلي پيش اومده ولي زياد طول نكشيد كه با صداي سرفه هاي خواهر كوچيكم از خواب بيدار شدم

  خانواده ما فهميد چه مشكلي پيش اومده...
  ون ناخونده دنيا...حوسي كه تازه شده بود مهمخواهرم بيمار شده بود، بيماري من

مي دونيد اولين چيزي كه ترس رو به وجود مياره ناشناخته هاي ماست. منم ترسيدم خيلي ترسيدم بيشتر از همه نگران خواهرم 
  ، حتي توضيحاتش نتونست منو از نگراني كه داشتم رها كنه.. توصيه هاي دكتر به پدر و مادرمبودم

  معماي بزرگ و حل نشدني بود.واقعاً قدرت مشكلات براي من هميشه يه 
كه هميشه جلوي چشم ما  ي چيز هارو نشون ميدن. داشته هاي مان به ما خيلاونا هميشه از ما اجازه نمي خوان اما وقتي كه ميا 

 بودن اينبار به شكل عجيبي خودنمايي مي كنن حتي چيزهايي رو مي بينيم كه هيچ وقت نمي تونستيم ببينيم چون اونا وجود ندارن
  . اين ماييم كه بايد بعد ديدنشون دستشون رو بگيريم تا به دنياي واقعي ما بيان و

  ديدم خواهرم بود.يزي كه اون لحظه ميبگذريم ولي تنها چ
با تمام توان از هم حمايت مي اما وقتي مشكلي پيش مياد  يه دونه شكلات با هم دعوا مي كنيدخواهر بودن حس عجيبيه به خاطر  

هي برم كه دوباره خواهرمو به روزاي خوب ال منو راحت مي كرد تا سراغ راو مادرم از خواهرم مراقبت مي كردن و اين خي. پدر كنيد
زل آلايي بودم كه براي هدفش بايد خلاف جهت رودخونه شنا مي كرد. من مي دونستم بايد از كجا شروع اينبار من اون قبرگردونه. 

 خيلي از دنياي علم و اختراع سردر مياره قتي به همچين مشكلي مي رسيد داشتن دايي كهكنم و از همون جا هم شروع كردم. و
   كمك ميكنه. البته اگه زياد ازتون سؤال نكنه. بهتون

دايي  كه بودم با كارآگاه گجت شدم. ولي امروز از اون روزايي اولين باري كه كارتون كارآگاه گجت رو ديدم متوجه شباهت دايي نخبه
ش علاقه پيدا كرده بود و از اون جايي كه هميشه من بيشترين علاقه رو ب به صحبت كردن و سؤال پرسيدن از خواهرزادهمن عجي

به اختراعات عجيب دايي جان نشون مي دادم، اون هم ناپرهيزي كرد و اختراع جديد و واقعاً عجيبش رو نشونم داد. عالي بود البته تا 
دستگاه جالبي بود البته جالب ترين بخشش اين بود كه اين  كنن كه دستگاه زيباشون كار نميكنه.قبل از اينكه دايي جان اعلام 

دستگاه قرار بود هرچيزي كه داخلش بود رو به هر جاي جهان با هر ابعادي بفرسته. ولي مهمترين نكته اين بود كه به كار من نميومد 
ي ول داده بود بده. خوشبختانه كيكاز كيك خوشمزه اي كه بهم دفعه قبل ق يا حداقل من اينطوري فكر مي كردم. وقتش بود كه دايي

، به محض خروج دايي جان جست و جوي قهرمانانه من شروع شد. ولي يه مشكل اساسي داشتم بيرون مي رفتو بايد  بودندرميون 
ه و ربات نداشتم. وقتم داشت تموم مي شد و اون اين بود كه نميدونستم بايد چيكار كنم . من حتي اطلاع زيادي از اين همه دستگا

پس فقط تونستم يه ربات بردارم ولي اين ربات تا جايي كه من ميدونستم براي بازي بود يعني يه نمونه كوچيك شده از رباتي كه 
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د اينو به داييم ت، بايقرار بود مسابقه بده، خدايا من حتي نميدونستم دقيقاً چيكار مي كنه. البته زياد ظاهر قشنگي براي مسابقه نداش
  واي صداي كليد دايي ميومد و من عجيب ترين تصميم زندگيم رو گرفتم. مي گفتم....

 زندگي پر از دو راهيه و دقيقاً تو همين دوراهيه كه بهت ثابت ميشه دقيقاً كي هستي، آيا شجاعت اينو داري كه به خاطر هدفت
 ور خاطر چيزي كه برام مهم بود خلاف جهت رودخونه شنا كنم. پس روبات خره منم تصميم گرفتم بهريسك كني يا نه. و بالأ

ردم يد امتحان مي كبرداشتم و گذاشتمش داخل دستگاه شايد اين فكر مسخره اي بود ولي تنها كاري بود كه از دستم برميومد. با
مه چيز خيلي سريع داشت پيش مي ، شايد يه سيمي وصل نبود. هكم بودانگار ولي يه چيزي  پس مختصات خونه رو بهش دادم

  يه نور سفيد..........ناگهان رفت ولي تونستم سيم رو پيدا كنم و وصل كنم. ولي درست آخرين لحظه پام به سيما گير كرد و 
 فهميدم رو چي افتادم ولي دوستم نداشتم بيدار بشم يادم بود كه تمام ديشب بيدار بودم ولي يه چيزي داشت تكون مي خورد،نمي

  ولي چيزي كه مي ديدم رو نمي تونستم بفهمم. اين واقعاً عجيب بود. كجا بودم؟ سريع از جام پريدم
نبود. صورتي بود. ولي من فكر نمي كنم دايي به عنوان يه مرد از رنگ  خونه دايي من كه خونه داييم بودم ولي هيچ چيز اينجا شبيه

 خورد. اوه خداياكار خودش بود. آها يادم اومد يه چيزي داشت تكون ميصورتي خوشش بياد ولي اين ديسكاي قرمز معلق شايد 
  دونستم چجوري اما اون روشن شده بود.نمي ربات بود. همون

  كه ترسيدم. اون لحظه بودديدم، من وسط يه جاي ناشناخته گير افتاده بودم. جايي كه كاملاً سكوت بود و هيچ كسي رو نمي
  مي دونيد وقتي سراغ يه كار قهرمانانه ميري قرار نيست تا تهش شجاع بموني اين چيزي بود كه من اون لحظه ياد گرفتم. 

ط . وقتي توي چنين موقعيتي قرار مي گيريد فقكجاست حتي كسي نيست كه ازش بپرسماينجا ترسيدم ، من، تنها، ، اصلاً يه لحظه 
هم هست. منم يه اميد داشتم و اون هم گشتن اينجا بود تا اينكه كسي رو پيدا كنم. ولي تنها ترس نيست كه سراغ شما مياد، اميد 

ار نمي تونست حرف بزنه چون كه به من خيره شده بود يا حداقل من فكر مي كردم كه ن ربات هم با من بود، ولي اون انگنبودم او
. خوشبختانه اونم اومد دنبالم نمي دونم وار بودم كه اونم فهميده باشهخيره شده. پس راه افتادم و بهش گفتم باهام بياد و فقط اميد

شايد فهميده بود كه من چي بهش گفتم. يكم كه رفتيم فهميدم كه انگار داخل يه هزارتو گير افتاديم يا شايدم داخل يه بازي رايانه 
شتم با خودم فكر مي كردم كه چقدر اينجا شبيه بدنه . دااي بودم، درست نمي دونم ولي ادامه ميدادم به اميد اينكه كسي رو ببينم

  انسانه. من حافظه ي خوبي داشتم پس خوب اين رو درك مي كردم ولي نمي تونستم بفهمم علت اين شباهت چيه...
از اين  يآلا حتماً اين خيلي زشته كه به خاطر گرسنگي و خستگانقدر رفتيم تا ديگه خسته شدم. خسته بودم و گرسنه. براي يه قزل 

  آلا فكر كنم.دست بكشه ولي انقدر خسته و گرسنه و نااميد بودم كه حتي دوست نداشتم به قزلرودخونه شناي خلاف جهت 
ه ترس اي بود كتونستم به كسي خبر بدم. اين درست لحظهدونستم كجاست نه ميمن گير افتاده بودم اونم درست جايي كه نه مي

كه  تونستم نشون بدم گريه كردن بود و وقتيخيلي تنهام. اولين واكنشي كه مي مكردو من حس ميگرفت بيشتر و بيشتر قدرت مي
توني جلوش رو بگيري. شايد تمام كارهايي كه كردم اشتباه بود. حس درموندگي ميكردم و اين اشك تصميم خودشو بگيره ديگه نمي

  .شهسردي روي گونه من كشيده ميشد تا بيشتر گريه كنم اما يه لحظه حس كردم وسيله باعث مي
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ود شايد اين برنامه اين ربات ب دارن؟...رباتا هم احساس  مگه خواست اشكامو پاك كنهبله رباتي بود كه باهام تا اينجا اومده. شايد مي 
  نمي دونستم...

يزيش رداخل برنامه حرف بزنه يا شايدتونست حتماً نمي شد.داد، فقط به من خيره ميشروع كردم به حرف زدن باهاش ولي جوابي نمي
تونست حرف بزنه ولي همين هم به من نبود. خوشحال شدم كه تو يه همچين جايي يكي هست هرچند يه ربات بود كه حتي نمي

 شد. با خستگي ازبه ربات گفتم از حالا به بعد تو راهو انتخاب كن و خوشبختانه اون متوجه حرف هاي من ميداد. قوت قلب مي
  رفتم.پشت آروم آروم دنبالش مي

ولي  .كردم، خواستم صداش كنمرفتيم، پام به يه چيزي گير كرد و افتادم.درد زيادي تو بدنم احساس ميهمينطور كه داشتيم مي
نم ذهكردم كه ؟ داشتم فكر مي چه اسميولي كردم. يه اسمي پيدا مي جديدم پس من بايد براي اين دوست يادم اومد اسمي نداره،

اين  و رو كم كنن بيماراروتا درد كنن رفت سمت اسم يه دارو، يه چيزي بود مثل مورفي يا مورفين. شنيده بودم ازش استفاده مي
  .، حتي ترس از تنهايي كه داشتمبات براي من كرد. كمكم كرد تا دردهايي كه داشتم رو فراموش كنمكاري بود كه ر

  ذارم مورفي.پس اسمش رو مي -
ادامه داد. شايد كار مضحكي كردم به راهش يه لحظه جلوش رو گرفتم و ازش خواستم كه مورفي صداش كنم ولي اون كاري نكرد و 

ايد ش كرد.ولي براي چند لحظه خوب بود. يه لحظه تصميم گرفتم صداش كنم، اگه قبول كرده بود اين اسم رو حتماً يه كاري مي
  د... پس صداش كردم:تونست حرف بزنه كاري نكرچون نمي

  مورفي ......-
  اين بهترين اتفاق براي من بود. حالا يه دوست داشتم اونم توي همچين جايي. اون برگشت...

  يي مياد.هايه لحظه حس كردم يه صدا داديم،به راهمون ادامه مي
  .ردني نبودتا به صداها برسم ولي چيزي كه ميديدم اصلاً باورك با سرعت بيشتري رفتم

با تعجب داشتم نگاه ميكردم، انگار يك عالمه تلويزيون داخل اين ولي اين فيلم ها همش براي من آشنا بود..... .....يه اتاق پر از فيلم 
  مال ما بود. هااين فيلمهمه نگاه كردم ،  دونه دونه اتاق بود. 

م تونستنگاه كردم اما چيزي كه فهميده بودم رو نمي ....... جلوتر رفتم به تك تك صفحاتصداي پدرم و تصاوير من، مادر و خواهرم
  .....خاطرات ما بود.. فيلم ها وقبول كنم. همه اين عكس ها 

دونستم كي به واقعيت داشت....چه كاري از دستم برميومد؟ حتي نميهمه چيز انگار داخل بدن پدرم بودم... وحشت كرده بودم. 
خواستم به خواهرم من يه هدف داشتم من مي. ردم و فكر كردم تا به يه نتيجه رسيدم....گردم..... با خودم فكر كحالت عادي برمي

م بعلاوه من تنها نبودم، مورفي ه تونستم بكنم كمك به خواهرم بود.كنم...اين تنها شانس من بود. تنها كاري كه اون لحظه مي كمك
  با من بود.
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كر كلي ف كردم.كمك كنم پس اول بايد يه راه خروج پيدا ميخيلي مي تونستم به خواهرم  حالا ،اگه من انقدر كوچيك شده بودم
  خارج بشم..... شاز بينيبا يه عطسه آلرژي داره و بهترين راه اينه كه  سال اين فصل تو كردم تا اينكه بالأخره يادم اومد بابا

لحظه اي  ،اش پيدا شدسر و كلهوقتي  .كرديميد يه گرده پيدا ميبا تمام سختي كه داشت ولي بالأخره من و مورفي رسيديم. فقط با
ره و اين بار من گرفتار اين كه منتظرش بوديم رسيد. بابا عطسه كرد اما.....خوب هميشه اوضاع طوري كه انتظار داريم پيش نمي

ولي مشكل چيزي بود كه من اصلاً فكر نكرده  .اي كه روش بوديم پرت شديم بيرون.....وقتي بابا عطسه كرد ما با گردهموضوع شدم.
  چرخيد.همزمان مي كرددار حركت ميدر حاليكه مثل يه ستاره دنبالهبودم و اون اين بود كه گرده 

اوضاع وحشتناكي بود يه لحظه دستم ول شد ولي.... مورفي منو گرفت دوباره تونستم به گرده بچسبم، چقدر خوب بود كه مورفي  
م كه روي ماه فرود اومدم ولي من زياد وقت نداشتم بايد مورفي كردم يه سفينه....حس ميافتاديم بابا ما روي بيسكوييترو داشتم. و 

كنم با واقعيت خيلي فاصله داره.كوچيك شده بودم كردم.ولي براي چندمين بار به من ثابت شد كه چيزي كه فكر ميرو اول پيدا مي
گار داشتم ناطح بيسكوييت براي من عجيب و خطرناك بشه. سطح بيسكوييت پر از چاله بود و من و اين باعث شده بود كه تمام س

ي من ول ،رفتمشايد دوساعتي ميشد كه راه مي رفتم. خيلي راه رفتم انقدر كه اگه ساعت ميگرفتمروي تيرهاي چوبي معلق راه مي
گرده رو ديدم گرده چندتا از اين تيرهاي نازك رو شكسته بود. پس حتماً كردم. انقدر راه رفتم كه بالأخره بايد مورفي رو پيدا مي

تونست جواب منو بده. به فكرم رسيد زدم نميمورفي هم بايد همين جاها بود. قسمت بد اين ماجرا اين بود كه اگه مورفي رو صدا مي
بودم زيادي دور پرت شدم اما مورفي خوب گرفته كه اولين جايي كه بايد بگردم اطراف گرده باشه. من چون خوب گرده رو نگرفته 

بود پس بايد همين جاها بود. شروع كردم به گشتن اطراف گرده و بالأخره مورفي رو ديدم. مورفي هنوز به گرده چسبيده بود اما 
كسته و يرهاي شكردم. منظره تتر از سطح بود و من بايد كمكش ميجايي بود كه اين تيرهاي كوچيك شكسته بودن. مورفي پايين

رگردم، كشيد تا برسيدم، چقدر طول ميافتادم تهش به كجا مياگه مي دونستمترسوند. نميديدم منو خيلي ميعمق تاريكي كه مي
  .كردمتونستم مورفي رو همينطوري ول كنم. بايد يه كاري ميمن نمي وليديدم. اصلا شايد صدمه جدي مي

ي كه اين لحظه لازم داشتم. آروم آروم از تيرهاي شكسته پايين رفتم. دستمو دراز كردم و چيز همونباشم.  شجاعپس سعي كردم  
  گفتم:

  ....مورفي..مورفي-
  اما مورفي كاري نكرد. لحظه سختي بود خيلي سخت....

  دستمو بگير. مورفي.......-دوباره صداش كردم:
با هم روي يه تير سالم  با تمام زورم بالا كشيدمش. نفسم به شماره افتاده بود. ولي هرطوري بود صدامو شنيد و دستمو گرفت.

اين تازه اول راه بود. من آروم آروم از روي تيرها بالا ميرفتم و به مورفي كمك ميكردم تا بالا بياد. وقتي به سطح  .....نشستيم 
يم. كرديم تا به بدن خواهرم برسهنوز سرجاش بود. ما بايد يه راهي پيدا ميبيسكوييت رسيديم خيالم راحت شد، ولي مشكل اصلي 

  تقريباً موفق شديم. .....تا به لبه بيسكوييت برسيم سريع راه بريم سعي كرديمدست مورفي رو گرفتم و 
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بوديم. بايد  ي لبه بيسكوييتوقتي مامانم بيسكوييت رو سمت دهنش برد، من و مورفخوشبختانه مامانم اومد تا يه بيسكوييت برداره  
موفق شديم روي لب مامان و گرفتم و درست لحظه مناسب پريديم  سفت پس دست مورفي رو ...پريديمبندي درست ميبا يه زمان

  فرود بيايم. يه نفس راحت كشيدم......
 سوپ سمت اتاق خواهرم رفت. سوپ شد كه با مورفي محكم نشسته بوديم تا اينكه زمان مناسب رسيدو مامان با كاسهيه ساعتي مي

 وقتي قاشق رو پر كرد من و مورفي .رفت . منتظر شدم تا مامان سمت داروهاتونستيم باهاش بريمداغ بود پس من و مورفي نمي
ه تخواهرم و مأموريت ما شروع شد البدهان . قاشق رو برد سمت پريديم داخل قاشق و اينبار خيلي بهتر از فرود روي بيسكوييت بود

برد. ولي بالأخره رسيديم. منو خونه گير افتاده بودم و جريان آب منو با خودش ميدشروع سختي بود براي من، انگار داخل يه رو
رين و بهت رفتن،. اونا داشتن جايي ميشونكار خودشروع كردن به كرديم اما درست همين لحظه داروها مورفي بايد راه ريه رو پيدا مي

  . راه هم اين بود كه ما هم دنبالشون بريم
 تر از اون ايناما مهم خيلي زياد بودن ،ها رو ديدم من و مورفي آروم دنبالشون رفتيم. وقتي رسيديم يه جا مخفي شديم. من ويروس

ها رو از بين ببرن به اونا براي اينكه ويروسها كمتر و كمتر....داروها شدن و داروها مرتباً زياد ميبود كه داروها كافي نبودن. ويروس
كردم. يه راهي كه همه اين شد. من بايد يه راهي پيدا ميها زياد ميويروسشد اما مرتباً تعداد چسبيدن و تعدادشون كم ميمي

 .كننها چه كاري ميسكردم، پس صبر كردم تا ببينم ويروشون رو پيدا ميها با هم ازبين برن. پس بايد اول از همه خونهويروس
اما اون لحظه  ها از يه جا دارن ميان.مشخص بود كه تعداد زيادي از اين ويروسرفتن اما رغم اينكه اونا مسيرهاي مختلفي رو ميعلي

اي ها ولي من وسيلهي ويروساي؟ هدف من معلوم بود، از بين بردن خونهمتوجه شدم كه من يه نقشه لازم دارم ولي چه نقشه
  نداشتم....

  بايد خوب فكر كنم.....پس -
س پ من بودم و مورفي، من كه چيزخاصي نداشتم اما بايد ببينم مورفي چي داره؟.....تا جايي كه يادم بود مورفي يه ربات مسابقه بود

  تونست با من حرف بزنه پس بهش گفتم: حتماً بايد يه چيزي با خودش داشت. اما مورفي نمي
  ارم بايد ببينم تو چيزي داري؟مورفي كمك لازم د-

تونم باهاشون بكنم. بايد امتحانشون دونستم چه كاري ميي سبز رنگ داشت اما نميشروع كردم به گشتن مورفي چندتا گلوله
شدن هم براي خواهرم خطري نداشت اما كردم اما اگه خطرناك بود چي؟ ولي ما خيلي كوچيك شده بوديم پس اگه منفجر ميمي

  شد چي؟ از فكر كردن خسته شده بودم. به مورفي نگاه كردم و گفتم:انفجار براي من خطرناك مي اگه اين
  دوني؟تونن بكنن تو ميمورفي....من نميدونم اينا چه كاري مي-

جيبي تفاق عدفعه اكاري كنم. اما يكه دونستم بايد چديگه نميدونه.....كرد با خودم فكر كردم حتماً نميمورفي داشت بهم نگاه مي
  افتاد، اتفاقي كه اصلاً انتظارش رو نداشتم....

   ....ها رو به سمت من پرت كردمورفي يكي از توپ
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  ولي توپ به من نخورد.......ازكنار من رد شد. به پشت سرم نگاه كردم.....
  كرد.مورفي داشت از من محافظت مي

ير بود و ويروس داخلش گتر اين بود كه اون گلوله مثل يه بادكنك شدهبودم. اما جالبپشت سر من يه ويروس بود و من متوجه نشده
  كرده بود....

ي كه ا. اين عالي بود واقعاً عالي بود.....نقشهاز بين رفت كه يه عالمه پا داشت،شد تا اينكه ويروس بزرگ تر ميبادكنك مرتباً كوچيك
برديمشون اما ما فقط ده ها از بين ميكرديم و با اين توپرو يه جا جمع ميها خواستم رو حالا ديگه داشتم. ما بايد تمام ويروسمي

  كرديم؟تا گلوله داشتيم و اين همه ويروس، بايد چيكار مي
  ون.شكردم........شايد بايد بيشتر نزديك بشم به خونه... اما اين خيلي كم بود. بايد خوب نگاه مي...آه خداي منده تا توپ....فقط 

شديم هرچقدر نزديك ميار من يه چيزي حس كردم. انگار بو يه جاي خوب مخفي شديم. اما اين آروم آروم با مورفي نزديك شديم 
يه  شد مثلشد. اما اين تنها چيزي نبود كه من فهميدم...انگار روي ديوار اينجا طاقچه بود يعني ديوار چروكي بود كه ميسردتر مي

  كردم.پس بايد از همين چيزايي كه داشتم استفاده مي من يه سويشرت هم داشتم. طاقچه ازش استفاده كرد.
ثل اين فشار يا يه چيزي م يادمه وقتي مورفي توپ رو پرت كرد توپ تركيد و ويروس از بين رفت پس حتماً اين ده تا توپ با ضربه يا

   شن. منفجر مي
كردم كه ده تا توپ همزمان منفجر اينجا بودن اما من بايد راهي پيدا ميهاشون چون خيليها كار سختي نبود جمع كردن ويروس

دم و بعد زبريدم و مثل يه طناب به هم گره ميبشن...........تنها فكري كه به ذهنم رسيد اين بود كه سويشرتم رو بايد خيلي نازك مي
كشيدم و بعد اگه دو سر رتادور اتاق اين طناب رو ميوكردم اين بود كه يواشكي دبستم و آخرين كاري كه ميها رو بهش ميتوپ

  ها رو وصل كردم. س همين كارو كردم و توپپها بشه.تونست باعث تركيدن توپحتماً اين فشار مي كشيدمطناب رو محكم مي
نوز ه .اتاق پر از ويروسبه مورفي گفتم همينجا منتظرم بمونه و فقط اون سر طناب رو داشته باشه. بعد آروم آروم رفتم سمت اون 

ار يه انگرسيدم وسط راه  به كردم. وقتيها متوجه من ميشن يا نه، پس بايد خيلي آروم و با احتياط حركت ميدونستم ويروسنمي
هاي روي ديوار....دستم رو گذاشتم جلوي ويروس متوجه شده بود، داشت ميومد سمت من......بيشتر فرو رفتم داخل يكي از چروك

  و از كنار من رد شد. يكدفعه مسيرش رو عوض كرد......شد اما ....ويروس داشت نزديك مي دهنم
تا اينكه بالأخره به مورفي رسيدم. حالا بايد  به راهم ادامه دادمبود......انگار اشتباه كرده بودم و اون منو نديدهنفس راحتي كشيدم.......

ا هها به هم چسبيدن اما يه مشكلي داشتيم ..... زور ويروسكشيديم تا ويروسطناب رو من ومورفي انقدر كشيديم. دو سر طناب رو مي
ر از اين تونستم بيشتخواستن آزاد بشن. مورفي هنوز طناب دستش بود اما من ديگه نميشد. اونا ميبيشتر مي لحظه به لحظه داشت

  ؟مردكميبايد چيكار ......بودبكشم، چقدر سخت 
رد....اين كخواست اون سر طناب رو از من بگيره ولي نبايد اينكار رو ميي دستش رو به سمت من دراز كرده....اون مييكدفعه ديدم مورف

  خواست اين كار رو تنهايي تموم كنه...براي دوتاي ما سخت بود اما حالا مورفي مي
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  تنهايي از پسش برنمياي.يشه....تو نبايد اين كار رو بكني....مورفي نم-گفتم: 
  خواستم قبول كنم...نميولي هنوز تونم كاري بكنم دونستم كه ديگه نميميخوب اما اين بار خودم 

  اين بار مورفي جاي من هم تصميم گرفت....مورفي با اون يكي دستش طناب رو گرفت. اما
  مورفي ....مورفي.....-

 يرم،دوباره سر طناب رو بگ كردن اما قبل از اينكه بتونمتر تلاش ميها بيشويروسكشيد. مورفي داشت با تمام توانش طناب رو مي
  من دوباره اون نور سفيد رو ديدم..... بود كه اون لحظهو ها منفجر شدن....توپ

مورفي خبري از من به اندازه اولم برگشته بودم اما  شد،باورم نمي ام.وقتي دوباره چشمام رو باز كردم ديدم روي تختم نشسته
 هايسويشرتم نبود....ساعت رو نگاه كردم نيمه چون واقعاً  تونست خواب باشهبودم اما نمي ديده خواب همه اينارو مننبود....شايد 

  نبود. جا رو گشتم، همه بودن اما مورفيها رفتم پايين همهشب بود. از پله
  صبح روز بعد

 زا و اين رو نبود...تنها چيزي كه منو خوشحال كرد اين بود كه فهميدم خواب نديدم حتي اونجاهم مورفي ي دايي رفتم امابه خونه
  فهميدم. ديده،ن ومنو از اينكه وقتي برگشته  ،ي داييهاگله

  مورفي كجا بود؟ يعني با من برنگشته بود؟ خيلي ذهنم درگير بود.......
ا صدمه هاصلاً دوست نداشتم به اين فكر كنم كه اون با فشار ويروسشايد مورفي يه جاي ديگه رفته بود اين بهترين تصور من بود. 

  ديده باشه....من حتي نتونسته بودم از مورفي خداحافظي كنم..........
  يك هفته بعد...

منو تمام اين مدت ناراحت بودم... هيچ جايي نتونسته بودم مورفي رو پيدا كنم....دوست عزيز من نبود، اما تنها چيزي كه واقعاً 
  كرد اين بود كه خواهرم كاملاً خوب شده بود. ميخوشحال 

  .بودهاي من و مورفي جواب دادهتلاشانگار 
هايي اختراع كنم كه خواستم رباتپس من مي.....يه هدف بزرگ براي زندگيم پيدا كنمهم من ها باعث شده بود كه تمام اين اتفاق

  بدن.كاري كه من و مورفي موفق شديم رو انجام 
  كنم......من بايد تمام تلاشم رو بكنم و ايمان دارم به اينكه يه روزي بالأخره مورفي رو پيدا مي 

 
 

  يك ماه بعد...
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ه آلايي افتاد ككردم يكدفعه چشمم دوباره به قزلكرد. همينطور كه به رودخونه نگاه ميهاي كنار رودخونه بازي ميخواهرم با سنگ
كردم خيلي بزرگ شدم چون يادگرفته بودم ي خاطرات اون روزا برام زنده شد......احساس ميميكرد.....همهداشت خلاف جهت شنا 

  ...مثل اين ماهي خلاف جهت رودخونه شنا كنم....


